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و امنيت جهان اسلام با تأكيد بر انديشه امام خميني انديشه تقريب

1حكيمه عزيزاللهي

:چكيده
و امروزه حوادث گوناگوني در كشورهاي اسلامي بـه وقـوع مـي و كـشتار گرفتـه تـا فقـر پيونـدد، از جنـگ

و جنگ غرب نيز با الگوي تفرقه.ماندگي عقب و حكومت كن، بر اختلافات ها در كشورهاي اسـلامي دامـن بينداز
 تـلاشبا پيروزي انقلاب اسلامي ايران، امـام خمينـي. همة اينها موجب ناامني جهان اسلام گشته است. زند مي

و احياي انديشه تقريب، از مشكلات نمود با نزديك كردن مسلمين به يك و امنيـت آنـان ديگر جهان اسلام بكاهد
.را تأمين نمايد

توان بـا ايجـاد كه احياگر انديشة تقريب بود، چگونه ميسؤال اين است كه با توجه به ديدگاه امام خميني
گـويي بـه ايـن سـؤال نيازمنـد يـك الگـو بـراي پاسـخ. تقريب بين مسلمانان امنيت كشورهاي اسلامي را بالا برد 

Amitai)و نظرية اميتاي اتزيونياين الگ. باشيم مي Etzioni)وي چهار مرحله براي ايجاد وحدت بيـان. باشد مي
از مي اين دو مرحله ناظر به عوامل.ـ نيروهاي وحدت آفرين2ـ وضعيت قبل از وحدت؛1: نمايد كه عبارت است

.ر آن به وجـود آمـده اسـتـ مشغوليت سيستم به اموري كه به خاط4وحدت؛ فرايندـ3كنندة تقريب است؛ ايجاد
.به عبارت ديگر، وحدت به خودي خود يك غايت نيست

هايي كه تقريب بايد در آنها ايجـاد بنابراين با توجه به اين الگو، در اين پژوهش از عوامل ايجاد تقريب، حوزه
و اهداف تقريب، بحث شده است   آن امنيت گرچه براي تقريب اهداف گوناگوني ذكر شده ولي هدف نهايي. شود

و اخلاقي جهـان است، زيرا در صورت ايجاد امنيت است كه رسيدن به ساير اهداف تقريب از جمله رشد معنوي
بـراي ايجـاد امنيـت كـشورهاي. پـذير نيـست تا امنيت معنوي نباشد، رشد معنوي هم امكان. شود اسلام محقق مي 

خم. اسلامي، بايد قدرت آنان را بالا برد   تنها تقويت بعـد خاصـي مثـل بـالا بـردن تـوانينيقدرت از نظر امام
و خـارجي گردد بلكه در بهبود وضعيت جهـان اسـلام در شـبكة پيچيـده نظامي تعريف نمي اي از روابـط داخلـي

(شود تعريف مي ص1380افتخاري،. ،45.(
هـاي تقريـب باشد كه وحدت ايجاد شده در حـوزه بنابراين براي ايجاد اين قدرت عوامل گوناگوني دخيل مي

و در نتيجه لازم اسـت در حـوزههم. تواند اين عوامل را تقويت نمايد مي هـاي چنين امنيت امري چند بعدي است
توانـد ايجـاد امنيـت در ايـن هـاي تقريـب، مـي گوناگون امنيت را تأمين نمود كه باز وحدت ايجاد شده در حوزه 

مي. ها را تسهيل نمايد حوزه گرايي در جهان اسـلام بـه افـزايشب از طريق تقويت هم توان گفت انديشه تقري پس
 

. دانشجوي كارشناسي ارشد علوم سياسيـ1
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و به ارتقـاي امنيـت آنـان در ابعـاد معنـوي، فـردي، قدرت مسلمين منجر مي  فرهنگـي، سياسـي، اجتمـاعي، گردد
و نظامي كمك مي .كند اقتصادي

.تقريب، امنيت، جهان اسلام:ها كليدواژه

 مقدمه
فاَعبـدونِ«. نده است قرآن همة مسلمانان را يك امت واحده خوا كُـمبأنََـا ر و أمُةً واحِدةً تُكُمُأم »إنَِّ هذِهِ

و قبيله.)92/انبيا( و منسجم ساخت، ولـي امـروزه اسلام نيز با دعوت به توحيد، اقوام هاي متفرق را متحد
و روابط مسلمانان با يك  بر برخي رويدادها موجب تفرقة مسلمانان گشته است طبق همـان الگـويي ديگر

و حكومت كن، رقـم خـورده اسـت اند، يعني تفرقه هاي استعماري به نفع خود بيان كرده كه دولت  . بينداز
و كفر جهاني با حربه و نسبت هايي مانند بنيادگرايي، افراط مخالفان اسلام و تروريسم دادن آنها بـه گرايي
.اسلام، سعي در نابودي اسلام دارند

و وحـدتان به رهبري امام خميني اما انقلاب اير  بار ديگر انديشة تقريب بـين مـذاهب اسـلامي
و ارتقـاي امنيـت در برابر تهديدات دشمنان جهان اسـلام و آن را عاملي مؤثر سياسي جوامع را زنده كرد

در اين پژوهش به دنبال پاسخ. آنان دانست  ايه گويي به اين سؤال هستيم كه با توجه به ديدگاه بنابراين
برد توان با ايجاد تقريب بين مسلمانان، چگونه ميامام خميني . امنيت كشورهاي اسلامي را بالا

 انديـشه تقريـب از طريـق تقويـتپاسخ ابتدايي به اين سؤال اين است كه از ديدگاه امام خميني
در هم و به ارتقاي امنيت آنـان در جهان اسلام باعث افزايش قدرت مسلمانان شده  ابعـاد معنـوي، گرايي

مي فرهنگي، فردي، اجتماعي، سياسي، و نظامي كمك .كند اقتصادي

:مفاهيم
ـ تقريب1

از قرب و در اين تقريب، و همكاري است و سني مراد است به معناي نزديكي . جا همكاري بين شيعه
و برابرندامام خميني و معتقد است همه با هم برادر و سني را يكسان دانسته :شيعه

و برادر هستيم« و سـني ... ما با مسلمين اهل تسنن يكي هستيم، واحد هستيم، مسلمان قضية شيعه
ج1371خميني،(» اصلاً در كار نيست ص5، ،77(.

و سني در موارد بسياري با يك ــ1: كـه هـر دو معتقدنـد ديگر اتفاق نظر دارنـد، از جملـه ايـن شيعه
و مدبر جهان خداوند است؛ و همتا ندارد؛3تنها خداوند معبود است؛ـ2آفريدگار ـ ذات4ـ خداوند شريك

و سرمدي اسـت؛5خداوند قابل درك نيست؛ ــ همـة موجـودات مخلـوق خداونـد6ـ خداوند ازلي، ابدي
و صادق است؛7هستند؛  .ـ خداوند زنده است8ـ خداوند متكلم
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يك نظر اما در عين اين اتفاق از جمله اختلافديگر دارن ها، اختلافاتي نيز با نظر در مورد تفسير تكلم د،
در اين خداوند؛ اختلاف  مي نظر در قيامت در صـفات ذاتـي بينند يا نـه؛ اخـتلاف كه مؤمنان خداوند را نظـر

بر ذات او؛ اختلاف خداوند، هم  و مانند آن كه آيا عين ذات حق است يا زايد نظـر چون علم، قدرت، حيات
از پيا  ودر مورد جانشيني بعد و سني ... مبر و اختلاف، همكاري بين شيعه بنابراين با توجه به موارد اتفاق

و در حوزه  و حفظ مشتركات ديني در ترويج و همكاري و اقتـصاد ... هاي گوناگون مثـل حـوزه فرهنـگ
بر مذهب ديگـر چيـره سـاختن نيـست،. باشد مي و مذهبي را از تقريب، ذوب كردن مذاهب اسلامي مراد

و بلكه تقر  از اين طريق امتي واحد، چه در تحقق ساختن خويشتن خـويش يب براي تفاهم بيشتر است تا
در رويارويي با دشمنان، شكيل بگيرد .چه

و معـذور دانـستن و حفـظ مـشتركات دينـي در تـرويج از نظر ما به معناي همكاري بنابراين تقريب
در مورد اختلافات، طبق اصل هم و للم«ديگر و دوسـتي بـه» خطي اجر واحـد للمصيب اجران و بـرادري

و» انما المؤمنون اخـوه«عنوان مسلمان، طبق اصل در زنـدگي اخلاقـي، اجتمـاعي، سياسـي، اقتـصادي
و اصول مذهبي پيروان ساير مذاهب اسـلامي اسـت و عدم توهين به پيشوايان آصـف محـسني،(. نظامي

ص1386 ،107(.

ـ امنيت2
از ثلاثي است كـه بـه» ايمان«و» استيمان«و با مشتقاتي مانند» امن«مجرد ريشه لغوي اين واژه

و آرامـش  و سـلبي اسـت؛ اطمينـان دو بعد ايجابي و داراي در برابر خوف ترجمه شده و آرامش اطمينان
و آرامـش مـي  و نگراني، كه موجب سلب اطمينـان و فقدان خوف، دلهره و روحي، اخـوان(. گـردد فكري

ص1385كاظمي،  ،19(.
در. كردنـد گرايي، امنيت را امري نظامي تلقـي مـي هاي واقع مفهوم سنتي، تحت تأثير انديشه در امـا

از اين واژه، امنيت كشورها به قابليـت افـزايش  و تـنش همـاهنگي، تلقي جديد هـاي كـاهش معارضـات
و تعميق حس مدنيت تعريف مي ص1371دولور،(. گردد اجتماعي ،389(.

 كشوري براي تأمين امنيت، تنها به مقابله تهديدات نظامي بـسنده امروزه هيچ توان گفت بنابراين مي
و رسانه نمي مي كند بلكه انواع تهديدات سياسي، اقتصادي، فرهنگي امنيت داراي ابعاد. گيرد اي را در نظر

و باطني است گوناگون فردي، اجتماعي، فرهنگي، سياسي، . اقتصادي، نظامي، ملي

ـ جهان اسلام3
ميدر اصطلاح، جهان اسلام به سرزمين شود كه بيشتر مردمان آن پيرو دين اسلام باشند، هايي گفته

و چه در كشورهايي كه  در كشورهاي غيراسلامي در كشورهاي اسلامي زندگي كنند، چه چه اين مردمان
وان توان آنها را اسلامي دانست ولي تاكنون به سازمان كنفرانس اسلامي ملحق نشده مي د، مثـل بوسـني
.مراد ما از جهان اسلام همين تعريف اصطلاحي است. گوين هرز
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طرح الگو3ـ1 :ـ
از ميان نظريه هم الگوي مناسب براي اين پژوهش، مي هاي .باشد گرايي، نظريه اميتاي اتزيوني

گرايـي سياسـي بـه عنـوان اميتاي اتزيوني معتقد است وحدت سياسي، فرايندي است كه طي آن هم
و وحـدت باعـث افـزايش يـا تقويـت پيونـدهاي موجـود ميـان واحـدهاي وضعيت تحقق مـي يك يابـد

و فـالتزگراف،(. گـردد دهندة يـك نظـام مـي تشكيل ص 1372دوئرتـي وي چهـار مرحلـه را بـراي.)668،
مي دست هـاي ــ بخـش3آفرين؛ـ نيروهاي وحدت2ـ وضعيت قبل از وحدت؛1:كند يابي به وحدت بيان

.ـ مرحلة پاياني4ته؛ وحدت ياف
ـ از وحدت الف كه وحدت ايجاد گردد ضرورت دارد بين واحدهاي به نظر وي براي اين: وضعيت قبل

مي. مورد نظر، يك نوع وابستگي متقابل وجود داشته باشد  از به عبارتي در مرحلـة قبـل تـوان گفـت كـه
و ميزان وسعت آنه  در ايجاد وحدت دارد وحدت يك رشته عوامل نقش كليدي دارند كه نوع ا تأثير زيادي

كرد كه از جمله آنها مي و مجاورت جغرافيايي اشاره .توان به تجانس فرهنگي، وابستگي متقابل اقتصادي
ـ نيروهاي وحدت آفرين ــ1: كنـد پرفسور اتزيوني سه نيرو را براي ايجاد وحدت شناسـايي مـي:ب

و انتظا و اقتصادي يا عوامـل اقتـصادي،2مي؛ نيروي ارعابي شامل تسليحات قواي نظامي ـ نيروي مادي
و سازماني؛ و توانايي اداري و هويتي شامل ارزش3فني و باورهاي فرهنگي ها، سمبلـ نيروي عقيدتي ها

.عقيدتي
ـ بخش مي: يافته هاي وحدتج و افراد صورت و ارتباط بين واحدهايدر اين مرحله، مبادلة كالا گيرد
در يك بخش به بخششو سياسي زياد مي و ايجاد وحدت ميد .كند هاي ديگر نيز سرايت

ـ مرحلة پاياني ميدر اين مرحله سيستم تشكيل:د از واحدهاي متعدد، دست به كار اموري گردد يافته
كه به خاطر آن به وجود آمده است؛ به عبارت ديگر، وحدت به خودي خود يك غايت نيـست بلكـه آثـار 

و سياسي، بر آن مهم است اقتصادي ص1372 كاظمي،(. اجتماعي مترتب .)77ـ74،
در دسـتور كـار قـراردر اين پژوهش مراحلي كه اتزيوني براي دست يابي به وحدت برشـمرده اسـت،

را گيرد، با اين تفاوت كه وي در مرحلة دوم كه از نيروهاي وحدت مي آفرين نام برده است نيروي ارعـابي
ب  از نـوعي رشمرده است، اما با توجه به تعريف ما از هم جزء اين دسته از نيروها گرايي كـه عبـارت اسـت

و همكاري ميان كشورها به وجود مي  از طريق تفاهم آيد، اين نيـرو را جـزء نيروهـاي وحـدت وحدت كه
از تسليحات نظامي، نمي آفرين نمي  و استفاده و اجبار توان وحدت واقعي را بين مسلمين دانيم، زيرا با زور

و دوامي نخواهد داشت  از اين نيرو وحدتي هم شكل بگيرد، ظاهري است و اگر با استفاده اما. ايجاد نمود
داننـد ساز وحدت است، زيرا مسلمين به خوبي مـي هاي اقتصادي جهان اسلام، زمينه براي مثال، همكاري 

از عوامل جدايي آنها است بر جهان اسلام يكي با. كه سلطة اقتصادي غرب در اختيار داشتن شالودة غرب
هر طور كه مي خط اقتصاد جهاني، و فرهنگـي مـي خواهد، به كشورهاي اسلامي امـا. دهـد مشي سياسي

يك همكاري و رفع نيازهاي بي هاي اقتصادي بين كشورهاي اسلامي و ديگر شك قطع وابستگي به غرب
.نمايد زمينة تقريب را فراهم مي
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و دوم و نيروهـايدر اين پژوهش مراحل اول وحدت كه عبـارت اسـت از وضـعيت قبـل از وحـدت
مي وحدت و مرحلة پاياني مرحلة سوم، ناظر به حوزه. باشد آفرين، ناظر به عوامل ايجاد تقريب هاي تقريب

و غايت تقريب امنيت است كه تـأمين آن بـدون وحـدت ناظر به اهداف تقريب است كه مهم  ترين هدف
.باشد جهان اسلام غيرممكن مي

ـ چگونگي ايجاد تقريب3ـ2
و حـوزه از عوامـل ايجـاد تقريـب از نظر اميتاي اتزيوني، براي ايجاد تقريب بايد هـاي با الگو گرفتن

بر سخنان امام خميني. تقريب سخن به ميان آورد  توان بـه عوامـل عوامل ايجاد تقريب را ميبا تأكيد
و غيرانساني تقسيم كرد .انساني

ت ازـ عوامل انساني و دانشجويان، سران كشورهاي: قريب عبارت است و علماء، نخبگان، اساتيد فقها
از  و عوامل غيرانساني تقريب عبارت است هـاي ارتبـاط جمعـي، اصول مشترك مذهبي، رسـانه: اسلامي

.هاي اقتصادي، فرهنگ اسلامي مؤسسات آموزشي، همكاري

ـ عوامل انساني تقريب3ـ2ـ1
آنها به خاطر جايگاهي كه نزد تـودة مـردم. باشند عامل انساني تقريب، فقها مي ترين مهم: فقها)الف

مي. مورد پذيرش همگان است دارند، نظرشان معمولاً در اهميت نقش آنان به«: گويد امام خميني شيعيان
در نمازهاي جماعت آنان شركت نمايند هر نحو كه آنها عمل مي  و گـ.»كنند، عمل كنند روه بنابراين اين

در جهت وحدت مسلمين گام بردارند  و با صدور فتاوايي،  كـه ازامـام خمينـي. بايد مردم را آگاه سازند
و سني صادر كـرد؛ بـراي مثـال، مناديان وحدت به شمار مي آيد، فتاوايي را براي ايجاد وحدت بين شيعه

از ايشان سؤال شده كه  در نماز جماعت اهل تسنن ايـد شما دستور فرموده«وقتي دربارة چگونگي شركت
و غيره مثل نماز جماعت شيعه است؟  از نظر نيت ،»در نماز جماعت اهل تسنن شركت كنيم، آيا اين نماز

مي«: گويددر پاسخ مي هر نحو آنها عمل ص1366خميني،(» كنند، انجام دهند به ،278(.
در جاي ديگر مي :گويدو

ج« ميطواف را به نحو متعارف كه همة حجاج به از كارهايي كه اشخاص جاهلا و آورند به جا آورند
در وقـوفين مي و از كارهايي كه موجب وهن مـذهب اسـت بايـد احتـراز شـود و مطلقاً كنند، احتراز شود

و مجزي است اگر چه قطع به خلاف داشته باشد  ، 1379خميني،(» متابعت از حكم قضات اهل سنت لازم
.)35ص

چن هم : است ين فتوا دادهچنين در جايي ديگر
و شيعيان ساير كـشورها از اعمـال جاهلانـه كـه موجـب تفـرق صـفوف« لازم است برادران ايراني

و تـشكيل نمـاز  و از انعقـاد در جماعت اهل سـنت حاضـر شـوند و لازم است مسلمين است احتراز كنند
ج1371خميني،(».جماعت در منازل خودداري كنند ص9، .)177ـ176،
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در مورد و مراجع عالي مقـام هـستند«: گويد مسئوليت علما مي وي . دستة ديگر علماي اسلام هستند
از همـه كـس. آنها هم مسئوليتشان خيلي زياد است  زيـادتر شايد به يك معنا مـسئوليت علمـاي اسـلام

ص1379خميني،(.»باشد ،35(.
و: نخبگان)ب  كارهـاي تبليغـي خـود را آنان بايد با توجه به مصالح عالم اسلامي، تحقيقات علمـي

از رعايت مصلحت مذهب خود، متوجه مصالح عالم اسـلامي باشـند و در اين تحقيقات بيش . انجام دهند
دو سـال نـزد امـام ديگر تبادل نظر داشته باشـند، همـاندر مسائل علمي نيز با يك گونـه كـه ابوحنيفـه

از علماي اهل سنصادق و يا شيخ مفيد نزد تعدادي ، 1386آصـفي،(. شـدت حاضر مـي درس آموخت
.)27ص

و دانشجويان)ج مي: اساتيد و پاسخ و اين گروه با برگزاري جلسات پرسش توانند بحث همراه با دليل
و راه و مسائل اختلافي را روشن نمايند .هاي وفاق تازه بيابند برهان را رواج داده

و دست آنها بايدبه گفتة امام خميني: سران كشورهاي اسلامي)د اختلافات جزئي را كنار بگذارند
و با يك :ديگر متحد شوند از خرابكاري بردارند

و مجري احكام اسـلام مـي اگر حكومت« بودنـد، كنندگان كشورهاي اسلامي، نمايندة مردم با ايمان
و تفرقه اختلافات جزئي را كنار مي  از خرابكاري و دست و متحد مـي اندازي برمي گذاشتند و شـد داشتند ند

و اجانب. بودند يد واحده مي  توانـستند ايـن اند نمـيدر آن صورت مشتي يهودي بدبخت كه عمال آمريكا
بي خميني، روح(.»...كارها را بكنند ص االله، .)25ـ24تا،

بر رؤساي اسلام،« بر سلاطين اسلام، بر رؤساي جمهور اسلام تكليف است كه اين اختلافـات الان
و فارس ندارد جزئي موسمي را كه گا و عجم ندارد، ترك ... هي دارند، اين اختلافات را كنار بگذارند، عرب

ص1378خميني،(» ...رؤسا تكليفشان اين است كه بنشينند با هم تفاهم كنند .)15ـ14،
و ريـشه . هـاي آن را بخـشكانند سران كشورهاي اسلامي بايـد عوامـل واگرايـي را شناسـايي كـرده

.يابي به وحدت فراهم نمايند هايي جهت دستكار چنين بايد راه هم

ـ عوامل غيرانساني تقريب3ـ2ـ2
در تقريب، توجه به اصول مـشترك اسـلامي: اصول مشترك اسلامي) الف از عوامل غيرانساني مؤثر

هر دو به آنها اعتقاد دارند، مثل اعتقاد به خداي واحد، مخلوق بودن همة موجودات، و سني است كه شيعه
بر همين مـشتركات مـذهبي، ماننـد اسـلام،امام خميني.ت حضرت محمدو خاتمي   نيز با تكيه

و حج، مسلمانان را به وحدت دعوت مي مي قرآن و«: فرمايد كند؛ از جمله وقتي مقصد همه يك چيز باشد
ج1371خميني،(».آن، اسلام است، آن وقت تمام اختلافات حل خواهد شد  ص19، چنين ايـشانهم.)29،

ميت و هـم ائمـه اطهـار أكيد كند كه اين وحدت همان چيزي است كه هم قرآن بـه آن سـفارش كـرده
ج( ص16پيشين، و هم سني آن را قبول دارند،)4،  مـسلمانان را هـمو خداوند در قرآن كريم كه هم شيعه

در بهشت برادر خوانده است و هم ص(. در اين عالم :گويدميوي در مورد اهميت حج نيز.)112پيشين،
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هر لازم است حجاج بيت« و سيل خروشان اسلامي دست برادري را در اين مجمع عمومي آالله الحرام
و مسلمين مظلوم را فداي فرقه  و برادران مسلم خـود چه بيشتر بفشارند، مصالح عالية اسلام گرايي نكنند

و ترك عصبيت جپي(».هاي جاهلي نمايند را هرچه بيشتر متوجه توحيد كلمه ص20شين، ،21(.
در وحدت، رسانه: هاي ارتباط جمعي رسانه)ب هاي ارتباط جمعي اسـت دومين عامل مؤثر غيرانساني

مي كه مهم  مي. باشد ترين آن تلويزيون رو از اين بر مخاطبين خود دارد، از اين تلويزيون تأثير زيادي توان
و تقريب استفاده نمود  رو. وسيله براي ايجاد وحدت از ديگر وسـايل ارتبـاط جمعـي راديو، و مجلات زنامه

در ايجاد تقريب مدد جست است كه مي .توان از آنها
از. سومين عامل غيرانساني، مؤسسات آموزشي است: مؤسسات آموزشي)ج ايجـاد مـدارس مخـتلط

و آموزشـي آن  و پژوهـشي پيروان مذاهب اسلامي، ايجاد يك دانشگاه جهاني اسلامي كـه كـادر علمـي
در تمام فرقه شامل و در همة نقاط اسلامي، شعبه و و مذاهب مهم فقهي همة كشورهاي اسلامي بوده ها

از جمله اقداماتي است كه مي  و اعتقادي كرسي تدريس داشته باشد در راه ايجـاد تقريـبو فلسفي توانـد
.بسيار مؤثر باشد

با همكاري: هاي اقتصادي همكاري)د آنيكهاي اقتصادي كشورهاي اسلامي از جا كه سلطة ديگر،
و به جاي آن وابستگي به خود كشورهاي اسلامي را سـبب اقتصادي غرب بر جهان اسلام را كم مي  كند

مي مي از عوامل مهم ايجاد تقريب  يكي از اهداف دشمنان اسلام را براي ايجادامام خميني. باشد شود
: استيابي به ذخاير آنها ذكر كرده تفرقه بين مسلمين، دست

مي دست« در اين ممالك اختلاف و سني نه هاي ناپاكي كه بين شيعه و اندازند، اينها نه شيعه هستند
مي اينها دست سني،  از دست آنها بگيرند، ذخـاير هاي ايادي استعمار هستند كه خواهند ممالك اسلامي را

از دست آنها بگيرند ج(«.را ص1پيشين، ،88(.
بر اينهاي اقتصادي علاو همكاري همه و وحـدت اسـلامي اسـت، كه عاملي در جهت تحقق بستگي

در ايجاد شرايط مناسب جهت دست مي و ارتقـاي توان از آن و تجـاري يابي به اهداف توسـعه اقتـصادي
.سطح رفاه جامعه اسلامي، استفاده نمود

تق: فرهنگ اسلامي) هـ ريب است، زيرا ايجاد يك فرهنگ اسلامي بين مسلمين نيز از عوامل ايجاد
مي آن چيزي كه ملت«به گفتة امام خميني  صحيح است، اگر فرهنگ درست شود، سازد، فرهنگ ها را

ص 1372خميني،(» شود يك مملكت اصلاح مي از طريق ايجاد فرهنگ اسلامي به جـاي.)175، بنابراين
و مصر ميف فرهنگ غربي كرد گرا .توان ايجاد وحدت را تسهيل

در حوزه. نمايد عوامل تقريب را ايجاد مي مجموعة اين هاي گوناگون شكل بگيرد كـه اما تقريب بايد
.بتواند امنيت جهان اسلام را كه امري چند بعدي است، تأمين نمايد

:هاي تقريب حوزه
ـ حوزة اعتقادي؛1
و روحي؛2 ـ حوزه باطني
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 اجتماعي؛ـ حوزة3
ـ حوزة سياسي؛4
ـ حوزة فرهنگي؛5
 تصادي؛اقـ حوزة6
ـ حوزة علمي؛7
.ـ حوزة نظامي8

وحدت در حـوزة اعتقـادي بـه. ترين حوزه كه بايد وحدت در آن ايجاد شود، حوزة اعتقادي است مهم
يك معناي محترم شمردن آيين  و فراهم نمودن زمينه براي گفت هاي عبادي و نقـد هـم ديگر ديگـر وگـو

آ. است در و سني ن اشتراك دارنـد، ماننـد اعتقـاد بـه قبلـه، خاتميـت اين غير از مواردي است كه شيعه
و وحدتامام خميني.و غيرهحضرت محمد و سني تأكيد نموده بر وحدت عقيده بين شيعه  نيز

اگر همه با هم متوجه به يك نقطه باشند، دعوت به وحدت كلمـه«: داند عمل را حاصل وحدت عقيده مي
ميآورد، وحد است، وحدت عقيده، وحدت كلمه مي ج1371خميني،(».آوردت عمل ص4، ،253(.

و داشتن حسن ظن بـه يـك و باطني است؛ يعني ايجاد الفت ديگـر، دوسـت حوزة دوم، حوزة روحي
و دل به اين واقعيت باور داشتن كه تمـام مـذاهب داشتن پيروان مذاهب ديگر، هم  و با جان دردي با آنها

ص1381خسروشاهي،(. سرشت مشتركي دارند .)70ـ29،
و سني ايجاد گردد نمود كه اين الفت را بين تلاش ميامام خميني. بايد اين حسن ظن بين شيعه
و همواره مسلمانان را برادر يك  مي مسلمين ايجاد نمايند ما بـا مـسلمين اهـل تـسنن«:كرد ديگر خطاب

و برادر هستيم  ج 1371خميني،(» ...يكي هستيم، واحد هستيم، مسلمان ص5، هاي سياسـير حوزهد.)77،
و مواضـع يـك  از مظلـوم برخيزنـد درو اجتماعي هم بايد مسلمين با هم متحد شوند، به حمايـت پارچـه

و محافل بين  و به اين نكته نيز توجه داشته باشند كه سياست از اسلام جدا نيـست در پيش بگيرند المللي
.هاي دشمنان اسلام استن از توطئهاند، اين تلقي بارها اشاره فرمودههمان طور كه امام خميني

در جوامع اسلامي باعـث تفرقـه و فرهنگ غربي رسوخ كرده فرهنگ مشترك اسلامي باعث وحدت
ترك مي و از حقيقت اسلام و دور افتادن از ابعاد تهاجمي فرهنگ غرب باعث كج فهمي گردد، زيرا برخي

در. شود احكام اسلام مي  حوزه فرهنگي، با تهاجم فرهنگي غـرب مبـارزه بنابراين مسلمين بايد با وحدت
و فرهنگي يكسان تحت عنوان اسلام براي خود ايجاد نمايند .نموده

:فرمايددر اين باره ميامام خميني
آنبي« هر جامعه دخالـت اساسـي دارد فرهنـگ در موجوديت و والاترين عنصري كه شك بالاترين

از فرهنگ مخالف باشد ناچار ديگر ابعاد آن جامعه به اي وابسته اگر فرهنگ جامعه ... جامعه است  و مرتزق
مي جانب مخالف گرايش پيدا مي در آن مستهلك و بالاخره ج(» ...شود كند ص15پيشين، ،160(.

و حوزة نظامي نيز روشن مي در حوزة علمي و ضرورت ايجاد وحدت باشد، زيرا امروزه پيشرفت علـم
و تكنولوژي بسيار سريع مي  از اين غافله عقب ماندهباشد و بايد با وحـدت متأسفانه كشورهاي اسلامي اند
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از آن جلو بزنند و حتي در حوزة نظامي نيـز هـر. در حوزة علمي سعي نمايند خود را به اين غافله برسانند
و بمبروز سلاح مي ها بر توانمندي هاي جديد توليد در حوزة نظامي هـاي شود كه مسلمين بايد با وحدت

از صـدامام خميني. خود بيفزايند   تأكيد داشت كه مسلمين با وحدت، يك ارتش مشترك دفاعي بيش
و يك ارتش ده ج1379خميني،(. ها ميليوني زير پرچم داشته باشند ميليوني تعليم ديدة ذخيره ص18، ،92(.

ـ چگونگي ايجاد امنيت3ـ2ـ3
با گويي به چگونگي ايجاد امنيت، براي پاسخ اهداف تقريـب بـر. يد اهداف تقريب مشخص شود ابتدا

از عبارتاساس نظر امام خميني و بازگشت به عظمـت گذشـته: است ـ كسب عزت اسلامي در. الف
در آيات. هاي اسلامي بايد اصل عزت حاكم باشد روابط خارجي دولت و و 138در قرآن كريم  سورة نـساء

و مسلمانا8 بر عزت مؤمنان هاي اسلامي بايد سـعي بنابراين دولت.ن تأكيد شده است سوره منافقون كه
و  و در سـايه تقريـب اسـت كـه عظمـت در روابط بـا كـشورهاي ديگـر حفـظ كننـد كنند عزت خود را

مي يك سر دشمنان بيرون رانده مـي پارچگي مسلمانان صيانت و فكر تعرض به اسلام از امـام. شـود شود
و دولت اگر ملت«:دنماي نيز بر اين امر تأكيد ميخميني هاي اسـلام متفـرق نبودنـد، اگـر هاي اسلام

و عمـال اجانـب  ج1371خمينـي،(» ...مسلمين با هم بودند، اين طور ذليل نبودند، زيـر دسـت اجانـب ،5،
.)174ص

بر دشمنان اسلام و پيروزي ـ كسب قدرت در:ب وحدت اسلامي، موجب توانمند شدن امت اسلامي
در برابر آنان مي رويارويي با دشمنان  بر اين نكته تأكيد كرده است كه وحـدت. شودو پيروزي قرآن كريم

و قدرت اسـت  و از دست دادن قوت و سستي و اختلاف موجب شكست و نيرومندي است . ماية استواري
و رمـز پيـروزي آنـان راامام خميني و اسلام، مسلمين را به وحدت فرا خوانده  به تأسي از قرآن كريم

ميوحدت و هماهنگي معرفي :نمايد كلمه
و اي پيروان مكتب توحيد« هاي كشورهاي اسلامي اخـتلاف رمز تمام گرفتاري! اي مسلمانان جهان

و ايجاد هماهنگي است و رمز پيروزي، وحدت كلمه و عدم هماهنگي است ص(» ...كلمه .)226پيشين،
ـ كسب استقلال اسلامي  چشم طمع داشـته اسـت، زيـرا مين،هاي مسل غرب همواره به سرزمين:ج

از انواع ثروت سرزمين در. ها است هاي مسلمانان، سرشار و زيرزمينـي دنيـا درصد زيادي از منـابع انـرژي
و ذخايرش متعلق به مسلمين است قسمت. خاورميانه است  از آفريقا با همة معادن تنها چيزي. هاي مهمي

و كه مي   استقلال را به اين كـشورهاي اسـلامي برگردانـد، وحـدت تواند، مانع طمع دشمنان اسلام شود
:فرمايددر اين باره ميامام خميني. است

مي« رويـم نـه علـيهم مـي توانيم در مقابل همة دنيا بايستيم، بگوييم ما نـه طـرف مغـضوب ما وقتي
مي ضالين، نه طرف غرب مي  مي رويم نه طرف شرق صـ رويم، وقتي و بـه راط تـوانيم ايـن طـور باشـيم
ج(» ...مان با هم باشيم مستقيم عمل كنيم كه همه ص19پيشين، ،194(.
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ـ اجراي قاعدة نفي سبيل مي«:د و تعـالي سـلطه: گويد قرآن كريم اي بـراي هرگـز خـداي تبـارك
بر مسلم قرار نداده است هرگز نبايد يك همچو چيزي واقع شود، يـك تـسلطي، يـك راهـي،  غيرمسلم،

اصـلاً راه نبايـد داشـته باشـد» لن يجعل االله للكـافرين علـي المـؤمنين سـبيلا«كند اصلاً راه نبايد پيدا 
و اين قدرت  ج(» ...هاي فاسد مشركين ص3پيشين، و سـلبي.)4، قاعدة نفي سبيل، داراي دو جنبة ايجابي

و اجتمـاعي مـسلمانان را بيـان جنبة سلبي،. است و سرنوشـت سياسـي نفي سلطة بيگانگان بر مقـررات
و جنبة ايجابي، بيان مي از ميان برداشـتن كند و گر وظيفة ديني امت اسلامي براي حفظ استقلال سياسي

ص1383سجادي،(. هاي وابستگي است زمينه ،58(.
و مهم اسلام فراهم كند وحدت مسلمين مي حال سـؤال. تواند زمينه را براي اجراي اين اصل اساسي

.به هدف نهايي خود كه تأمين امنيت جهان اسلام است، برسد تواند اين است كه اين وحدت چگونه مي

و عوامل ايجاد امنيت رابطة حوزه  هاي تقريب
در رسيدن به امنيـت يـاري مـي هر آن چيزي است كه كشورها را از عوامل ايجاد امنيت، . كنـد مراد

در مورد عوامل امنيت، به هاي متفاوتي دارند، از جمله دست ديدگاه كشورها هاي نظامي، انعقاد سلاح يابي
و هاي نظامي، كسب وجهة بين پيمان ص1374روشندل،(... المللي تـرين توان گفـت مهـم اما مي)29ـ28،

و امروزه ديگر قدرت، به قدرت نظامي تعريف نمي  گردد، هر چنـد قـدرت عامل ايجاد امنيت، قدرت است
در تقويت بعد خاص مثل بـالاامام خميني. باشد فايده نيست ولي كافي نمي نظامي، بي  نيز اقتدار را نه

در شـبكة پيچيـده  و خـارجي بردن توان نظامي كشور بلكه در بهبود وضعيت كشور از روابـط داخلـي اي
ص(. داند مي .)45افتخاري، پيشين،

و معنـوي قـدرت، تقـسيم كـرد بنابراين عوامل ايجاد قدرت را مي در. توان به عوامل مـادي تقريـب
يابي به اين عوامل قدرت را تسهيل نمايد، كه نمـودار زيـر آن را نـشان تواند دست گوناگون مي هاي حوزه
:دهد مي
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از عوامل مادي قدرت، جغرافيا است داشتن. شك موقعيت سرزميني بر قدرت تأثيرگذار استبي. يكي
و معتدل، دست  و هواي خوب و داشتن منابع طبيعي همه آب .در ايجاد قـدرت نقـش دارد رسي به درياها

و هواي خوب، امكان دست مي اكثر كشورهاي اسلامي، داراي آب و منابع سرشار اگـر. باشند رسي به دريا
در ساية آن اين منابع را به قدرت تبـديل كننـد اين كشورها بين خود وحدت ايجاد نمايند مي  امـام. توانند

:گويد در اين باره ميخميني
هايي كه افراد زياد دارند، اين دولت ... هايي كه همه چيز دارندي اسلامي، اين دولتها اگر اين دولت«

و هيچ اين دولت  در ساية اتحاد احتياج به هيچ چيز هايي كه ذخاير زياد دارند، اينها با هم اتحاد پيدا كنند،
و هيچ قدرتي ندارند بلكه آنها به اينها محتاج هستند ص1378 االله، خميني، روح(».كشوري ،41(.

و نيـروي كـار ميزان جمعيت نيز عامل مهمي در قدرت اسـت، زيـرا جمعيـت منبـع نيـروي نظـامي
مي. باشد مي و كيفيت جمعيت نيز مهم تـوان سـطح دانـش با وحدت علمـي مـي. باشد البته سطح دانش

و با وحدت نظامي نيز مي و توان شكلي منظم به اين نيروه جمعيت جهان اسلام را بالا برد اي پراكنده داد
از اين عامل جمعيت، جهت افزايش قدرت جهان اسلام سود جست .به اين ترتيب

در زماني كه همه چيز صنعتي شده، نقش مهمـي در قـدرت ايفـا مـي . كنـد ظرفيت صنعتي كشورها
و اقتصادي مي در حوزه علمي و انتقال تكنولوژي بپردازند مسلمين با وحدت و با توانند به تبادل اطلاعات

بر قدرت خود بيفزايند كمك هم و از اين عرصة صنعتي شدن عقب نمانند .ديگر
در عرصة روابط بين از عوامل اصلي قدرت مي اقتصاد نيز يكي توانمندي اقتصادي بيشتر،. باشد الملل

وبر خودكفايي تأكيـد زيـادي داشـتهاز اين روست كه امام خميني. آورد قدرت بيشتر را به ارمغان مي 
و به طرف خودكفايي حركت كنيم ايـن«: فرمود مي و منزوي باشيم و پياده راه برويم اگر ما گرسنه باشيم

و مرفه باشيم ج1379خميني،(.»بهتر است كه وابسته ص17، ،1(.
از طريق تقويـت مؤسـسات اقتـصادي فرامنطقـه كشورهاي اسلامي مي در حـذف توانند و سـعي اي

آ تأثيرات ابرقدرت  بر در ن، ايجاد بـازار مـشترك اسـلامي، ها  تـلاش بـراي حـذف مرزهـاي جغرافيـايي
بر توانمندي همكاري و تلاش براي ايجاد پول واحد، هاي اقتصادي هاي اقتصادي بين كشورهاي اسلامي

در نتيجه قدرت خود را افزايش دهند و .خويش بيفزايند
ق و آزاد نيز امروزه از عوامل ايجاد و هم از نظـر. درت است داشتن سياست مستقل هم از نظر داخلي

يك بين و و در پيش گرفتن مواضع يكسان مي المللي با وحدت در حوزة سياست توان از اين عامـل پارچه
.قدرت سود جست

از عوامل معنوي قدرت، ايمان است وقتي مطلب الهـي شـد ديگـر«: فرمايد ميامام خميني. يكي
از قدرت  ج 1371خميني،(. ها نيست خوف ص5، و.)37، مسلمين به خدا ايمان دارند ولـي در سـايه اتحـاد

و ايجاد فرهنگ ديني بين خود مي  و عمل به دستورات خداوند توانند از اين پشتوانه ايمان هرچـه برادري
.مند گردند بيشتر بهره
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از نظر منابع و در فرض برابري دو كشور از عوامل ايجاد قدرت است  مـادي، داشتن فرهنگ غني نيز
ص(. مندتر است كه از عوامل فرهنگي غني برخوردار باشد كشوري قدرت با.)80روشندل، پيشين، مسلمين

و بازگشت به فرهنگ اصيل اسلامي مي  و دور كردن فرهنگ غرب در حوزه فرهنگي از اين وحدت توانند
ا. برداري نمايند عامل قدرت به خوبي بهره  از عوامـل بر خدا نيز و توكل بـا. باشـد يجـاد قـدرت مـي صبر

و بازگرداندن فرهنگ اصيل اسلامي مي  در حوزه فرهنگ توان از اين اصل مهم قدرت نيز استفاده وحدت
.نمود

در قدرت يك كشور دارد اسـلام نيـز بـه فراگيـري علـم بـسيار.در جهان امروز، علم جايگاه بالايي
وا«: گويددر اين باره ميامام خميني. سفارش نموده است  در رأس اديـاني اسـت كـه از علـم سـلام

از هـر كـافري يافتنـد آن را يـاد  هر كجا علم را يافتنـد، و مردم را دعوت كرده كه تخصص تمجيد كرده
ج 1379خميني،(» بگيرند ص14، مي.)360، توانند زمينة تبادل اطلاعات را فراهم مسلمين با وحدت علمي

و در رشته  از اين عامل قدرت نيز به بهتـرين شـكل اسـتفاده هاي مختلف علمي، خودكف نمايند و ا گردند
.نمايند

و ملت هم مي ياري دولت از عوامل ايجاد قدرت در ايـن هـم. باشد هاي جهان اسلام با هم نيز يـاري
و وجود يـك نهـاد رهبـري تحقـق اعتقاد واحد، اهداف سياسي يكسان، مصلحت  و احقاق حقوق انديشي

ا. يابد مي در حوزة ميوحدت و اجتماعي .تواند اين عامل را تقويت نمايد عتقادي، سياسي
و مسئوليت پذيري گسترده از ديگر عوامل ايجاد قدرت ذكر گرديده كه مسلمين همگني جهان اسلام

در حوزه  مي با وحدت و روح مـسئوليت هاي گوناگون در توانند ضريب اين همگني را بالا ببرنـد پـذيري را
و  در نتيجه بـر نسبت به سرنوشت هم خود تقويت نمايند و و وظيفه نمايند كيشان خود احساس مسئوليت
.قدرت خود بيفزايند

و قاطعيت مي و داشتن اطمينان، صراحت با وحدت. باشداز ديگر عوامل ايجاد قدرت عمل به تكليف
و بازگشت به فرهنگ اصيل اسلامي مي  ب در حوزة فرهنگي در پـي توان به اين اصل مهم كه همواره ايـد

در حـوزههم. عمل به تكليف بود، نه كسب نتيجه، دست يافت  و كـسب چنين با وحـدت هـاي گونـاگون
كرد اعتماد به نفس مي  در گفتار را ايجاد و قاطعيت  همـوارهامام خمينـي. توان اين اطمينان، صراحت

و قاطع بيان مي مي مواضع خود را صريح از قـدرتما«: گويد نمود؛ براي نمونه در جايي هـا با هـيچ يـك
و نه زير بار شوروي سازش نداريم، نه تحت سلطة آمريكا مي ج(» ...رويم ص15پيشين، ،209(.

در رابطـه آنهـا بـا ديگـر و نيـز در ميـان كـشورهاي اسـلامي و سرانجام وجود يك ديپلماسي فعال
و مسلمين بـا وحـدت مـي ا كشورها، از عوامل قدرت ذكر گرديده است از يـن عنـصر كليـدي بـه تواننـد

در ارتباط با كشورهاي غيراسلامي بهره بگيرند .خصوص
مي بنابراين، با توجه به آن در حوزه چه ذكر شد، مشخص كننـدة هاي گوناگون تقويت گردد كه تقريب

مي عناصر قدرت مي و اين قدرت، امنيت را براي جهان اسلام به ارمغان .آورد باشد
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و حوز رابطة حوزه  هاي امنيتههاي تقريب
. هاي گوناگون آن را ايجـاد نمـود امنيت امري چند بعدي است، بنابراين بايد تلاش نمود كه در حوزه

در حوزه تقريب در حوزه در ايجاد بهتر امنيت مي هاي گوناگون .كند هاي امنيت كمك

و روان است امنيت معنوي، در. همان ايجاد امنيت در حوزة روح اسلام به اعتقاد به توحيـد اين حوزه
مي وحدت در حوزه.و ايمان قلبي، تفسير شده است  و اعتقادي را هاي فرهنگي توانـد امنيـت ايـن حـوزه

در اين صورت، مسلمين فرهنگ اصيل اسلامي را دريافت مـي  در سـايه آن بـه تأمين نمايد، زيرا و كننـد
.يابند آرامش دست مي

در حوزة فردي، منوط و آبروي فرد مي ايجاد امنيت در حوزة روحـي،. باشد به حفظ جان، مال وحدت
و حسن باطني مي  ظـن تواند تأمين كنندة اين نوع امنيت باشد، زيرا با وحدت در اين حوزه، يك نوع الفت

مي بين افراد ايجاد مي  و آبروي افراد تسهيل و مال و حفظ جان ايجاد امنيت در حوزه فرهنگ،. شود گردد
ا  و عبارت است و توانايي مبارزه با فرهنگ غرب كه عمدتاً فرهنگي تجملـي ز حفظ هويت اصيل اسلامي

مي مصرف و القاگر ناتواني مسلمين در ادارة كشور خويش در حـوزة فرهنگـي. باشد گرا مسلمين با وحدت
را است كه مي  و خـود و به فرهنـگ اسـلامي خـود افتخـار كننـد از توانند با فرهنگ غرب مبارزه نمايند

و بي .معياري رهايي بخشند احساس پوچي
امروزه متأسفانه بيشتر كـشورها بـه خـصوص كـشورهاي. چهارمين حوزة امنيت، حوزة اقتصاد است

و عقـب  و بيكـاري بـراي آنهـا اسـت اسلامي اقتصادي وابسته به غرب دارند كه پيامد آن فقـر . مانـدگي
و ايجاد بازار مشترك اسلا يك مي، مي مسلمين با وحدت اقتصادي ديگر را خود تأمين كنند توانند نيازهاي

.نه غرب كه چشم طمع به ثروت جهان اسلام دارد
در انجام فعاليت از امنيت اجتماعي به معناي داشتن آزادي و قانوني، برخورداري يكـسان هاي مشروع

و عـرف  و پايداري الگوهاي سـنتي زبـان، فرهنـگ ، 1383ي، ربيعـ(. هـاي مـذهبي اسـت امكانات جامعه
در حوزه.)149ص مي وحدت و فرهنگي بين مسلمين تواند اين نوع امنيت را بـراي جوامـع هاي اجتماعي

و سـني(هاي مختلف در جامعـه اسلامي، تأمين نمايد، زيرا با وحدت اجتماعي بين گروه  از،)شـيعه  همـه
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در برابر قانون برخوردار مي مي حقوق يكسان و در شوند و مشروع شركت فعاليتتوانند آزادانه هاي قانوني
و زرتشتي معتقد بود تمام اقليتامام خميني. نمايند از يهوديان، مسيحيان از آزادي هاي مذهبي اعم ها

و سـني؛  و فرايض مذهبي برخوردارند چـه رسـد بـه شـيعه و انجام مناسك و آراي خود در عقايد مذهبي
در اسلام محترم هستند، همة اقليت« گونـه آزادي بـراي انجـام فـرائض مـذهبي خـود همه هاي مذهبي

ج(» ...دارند ص5صحيفه امام، ،424(.
و براي هيچ اسلام بزرگ تمام تبعيض« و ها را محكوم نموده و تقوا  گروهي ويژگي خاصي قرار نداده

ج1371خميني،(.»ها است تعهد به اسلام تنها كرامت انسان ص10، ،197(.
در حوزه فرهنگي هـاي مـذهبي را در برابـرو عـرف توان الگوهاي سنتي زبان، فرهنگ مي با وحدت

.تهاجم بيگانگان حفظ نمود
در فعاليـت. باشد ايجاد امنيت در حوزة سياسي نيز لازم مي هـاي مختلـف در اين حوزه، هم افراد بايد

در پـيش بگ  و هم خود كشورهاي اسلامي بايد سياست مـستقلي از غـرب و سياسي، شركت نمايند يرنـد
از آنها تصميم  و قاطع اعلام نمايند بدون ترس براي فراهم كردن زمينة حضور مـردم. هاي خود را صريح

در كشورهاي اسلامي، حكومت ديني تشكيل شوددر فعاليت  و. هاي سياسي، بايد حكومت ديني، حكومت
از مكتب حيات  بر جهان نظامي برخاسته و متكي ا بخش اسلام و ايدئولوژي و بيني و توحيـدي بـوده لهي

و  در حقيقـت، نظـام تقنـين و و تجسم دارد و پود آن تجلي در تار و نبايدهاي ديني و بايد و مباني اصول
بر جهان  و ايـدئولوژي الهـي اسـت تحكيم متكي ص1388سـعيدي شـاهرودي،(بيني در ايـن نظـام.)22،

م و از منكر، ناظر و نهي بر اساس اصل امر به معروف در اطـراف مسلمانان راقب همة اموري هستند كـه
و جامعه مي آنها . افتد شان اتفاق

و افزايش توان ربيعـي، پيـشين،(. ها است مندي امنيت نظامي نيز به معناي كاهش تهديدات عليه خود
مي.)146ص  فرمود، يك ارتشگونه كه امام خميني توانند، همان با وحدت نظامي، كشورهاي اسلامي

و بر توانمندي ميليوني ايجاد و قدرت خـود را بـه نمايند هاي خود بيفزايند، مانورهاي مشترك انجام دهند
ميهم. غرب نشان دهند  از جنگ چنين با وحدت در حوزة اعتقادي و سـني توان هاي داخلـي بـين شـيعه

.جلوگيري كرد
مي پس، تقريب در حوزه ا تواند ايجاد امنيت را كه امري چند هاي گوناگون، .ست، تسهيل نمايدبعدي

 گيري نتيجه
و حوزه و چگونگي ايجاد امنيت، مشخص گرديد كه اولاًدر اين پژوهش با بررسي عوامل هاي تقريب

در حوزه  ساز ايجـاد امنيـت اسـت، هاي اقتصادي، علمي، نظامي، سياسي، فرهنگي، اجتماعي زمينه تقريب
ا گونه كه ذكر گرديد، مهم زيرا همان  و قـدرت نيـز طبـق نظـر امـام ترين عامل ايجاد منيت، قدرت است

در بهبود وضعيت تنها با تقويت بعد خاصي مثل بالا بردن توان نظامي، به دست نميخميني آيد، بلكه
در شبكه  مي جهان اسلام و خارجي به دست از روابط داخلي در حوزه. آيد اي هاي گوناگون بنابراين تقريب

ا تسهيل از عوامل ميكنندة استفاده براي مثال، ذكر. باشد يجاد قدرت، كه همان عوامل ايجاد امنيت است،
از عوامل اصلي قدرت در جهان اسلام، توان  در. مندي اقتصادي است گرديد كه يكي وحدت جهان اسلام
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و تقويت مؤسسات اقتصادي فرامنطقه و غيره بـه تقويـت حوزة اقتصادي اي، ايجاد بازار مشترك اسلامي
مياين عامل قد در نتيجه امنيت جهان اسلام منجر و .شود رت

در حوزه هاي گوناگون تأمين چنين تقريب در حوزه هم هـاي معنـوي، فـردي، اقتـصادي، كنندة امنيت
و نظامي مي  مي. باشد اجتماعي، سياسي در توان گفت انديشه تقريب از طريق تقويت هـم بنابراين گرايـي

ميجهان اسلام به افزايش قدرت مسلمانان و به ارتقاي امنيت آنان كمك .كند منجر گرديده

 پيشنهادات
و كـشورهاي اسـلامي بـا رعايـت آنهـادر پايان، چند توصيه ذكر مي و مـردم گردد تا مسئولين نظام

و ساير مسلمين را تأمين نمايند و به اين ترتيب امنيت خود در جهت تقريب بردارند :بتوانند گامي
و علماي اسلاـ1 و دربارة وضعيت جهـان اسـلام فقها م، نسبت به مسائل زمانه آگاهي كسب نمايند

و با صدور فتاوايي مناسب در راه تقريب گام بردارند؛ بي  تفاوت نباشند
به2 از تعصب، و چه سني، و سـعيـ نخبگان مسلمان، چه شيعه ويژه تعصب علمي، خودداري نمايند

همه كنند با بهر  از دانش ر گيري و به اين صورت وابستگي خود را به ديگر به شد علمي خود كمك نمايند
و سخنرانيهم. غرب كاهش دهند  و ارائه مقالات دهنـد كـه ها به مردم آگـاهي مـي چنين با تأليف كتاب

دور سازند؛ پيروان ساير مذاهب هم مثل آنها مسلمان مي از خود و به اين ترتيب تفرقه را  باشند
و دانشجويان3 دو مذهب، با بحثـ استادان و برگزاري جلسات گوناگون با حضور پيروان هاي علمي

و برهان نسبت به هم داوري كنند نه اين  و با دليل كه بدون آگـاهي به شناسايي مسائل اختلافي پرداخته
از روي تعصب دربارة يك و صرفاً  ديگر سخن بگويند؛و علم

رـ مسئولا4 و سران كشورهاي اسلامي با شناسايي هاي تفرقه، براي از بين بـردن آن تـلاش يشهن
و زمينه  يابي به تقريب را فراهم كنند؛ هاي دست نموده

و پخش برنامه5 و تلويزيون به تهيه ها را از ميـان مـسلمانان هايي اقدام نمايد كه اولاً دشمنيـ راديو
و سني را فراهم كنـد  و دوستي بين شيعه و ثانياً زمينه تقريب و تلويزيـون كـه نقـش.از بين ببرد  راديـو

در فرهنگ غرب مهمي و ديني به مردم با تهاجم فرهنگي سازي دارد، بايد ضمن معرفي فرهنگ اسلامي
و دوري از فرهنگ اسلامي آگاه سازد؛ از پيامدهاي روي آوردن به فرهنگ غرب و مردم را  مبارزه نموده

اسـ مجلات، روزنامه6 و ساير وسايل ارتباط جمعي با و اسـتدلالي، بـه رفـع ها از مقالات علمي تفاده
و موارد اختلافي بپردازند؛  شبهات

از غـربـ مسئولا7 و حتي بخش خصوصي بايد براي ايجاد اقتصادي خودكفـا ن كشورهاي اسلامي
و اقتصادي مكمل هم و در ساية آن براي از بين بردن فقر، تلاش كنند در جهان اسلام ايجاد نمايند ديگر

و غيره كه باعث ضعف جهان اسلام مي شكاف طبقا  از جملـه اقـدامات. گـردد تـلاش كننـد تي، بيكاري
و ايجاد بازار مشترك اسلامي است؛ اقتصادي براي خودكفايي، تقويت مؤسسات اقتصادي فرامنطقه  اي

در محافل بين8 و مـصلحتـ كشورهاي اسلامي سعي كنند در پـيش بگيرنـد المللي مواضع يكسان
از آن مصلحت غرب، نكنند جهان اسلام  و يا بدتر ها حق مـشاركت به ملت. را فداي مصلحت خاص خود
و آزادي در كشورهاي اسلامي ايجاد گردد؛ بدهند  هاي سياسي مشروع
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هم9 وـ مسلمانان نسبت به برادران ديني خود حس و درد آنها را درد خود بداننـد دردي داشته باشند
در خـودهمهمواره در صدد ياري رساندن به  و شـكيبايي را و با توكل بـه خـدا روحيـة صـبر ديگر باشند

 تقويت كنند؛
و فن 10 هـاي آوري با همكاري دانـشگاهـ كشورهاي اسلامي تلاش كنند براي تحقق نهضت علمي

 جهان اسلام، دانشگاه جهاني اسلام تأسيس نمايند؛
و اطلاع11 جهـ كشورهاي اسلامي مؤسسات بزرگ تبليغاتي .اني تأسيس نمايندرساني
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